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دانید که چی واجب است، همه فکر میکنند باید بروند حج. حج واجب نشده. حِج  حج واجب نیست، می و  ،حج یعنی قصد 

« حِج نتیجه حج است. لذا شما باید آن نتیجه را کسب کنید نه خود فعل حج را، حِج با  
ُّ
اسِ حِج

َّ
 الن

ى
ِ عَلَ

ه
واجب شده. »وَلِِلَ

های مهم است در بحث  مان دیگری. اما بحنی که جزء بحثحج فرق دارد. توضیحش مفصل است که دیگر باشد برای ز 

ها را شنید، که  شود صرفا چند روایت را خواند و در حقیقت این روایت شهود اعمال و عرض اعمال، که حالا یک موقعی می 

ی بدی نیست. یک موقع هست باید یک مقدار دقیق  چی 
ً
مقداری  تر با خود فضای روایات آشنا بشویم. بحث یک البته حتما

بحث علمی دارد که تقاضامندم به تحمل این بحث علمی از روی خود نه اصطلاحات فلسفی و عرفانی بلکه اصطلاحانی که  

در خود آیات و روایات وجود دارد. اینجاست که جایگاه خود امام و جایگاه بقیه یک مقدار باید مشخص شود و نحوه عرض 

  ا ها با همدیگر جمع بندی شود. ممکن است در اثنها دیده شود. اینو همه این اعمال و نحوه حضور امام و نحوه حضور ما  

 چرا باید طرح شود؟ یک جواب نقضی دارد و آن جواب نقضی 
ً
اش این است  کار احساس کنید که این بحث به این دقیفی اصلا

 خود ائمه نمی که اگر قرار بود این 
ً
 عرفا و  ت یک بحثفرمودند. یک موقع هس ها علم لا ینفع باشد حتما

ً
هاییست که مثلا

را خود ائمه  ها  این بحث   ،خی    هنیک موقع است  ها علم لا ینفع است،  . ممکن است بگویید این ردند ها درآو فلاسفه و این

وع کردند به باز کردن این بحث  ی جدی را  ها. آثار تربینی مختلف، آثار معارفی مختلف و حنی بحث فرمودند و شر های تفسی 

 ها رقم زدند. نید که در کنار این بحث بی می

ها در دستگاه  خواهم عرض کنم، این بحث عرض اعمال و نسبت ما با امام، نسبت امام با ما و این از این جهت که پیشاپیش می 

کنیم به همان زبان توضیح  اند و ما هم سعی میالهی و چینش نظام هسنی یک بحنی است که خود اهل بیت به آن پرداخته 

هیم، با زبان اصطلاچ فلسفی خیلَ وارد نشویم این بحث را. با زبان خود آیات و روایات این بحث را توضیح بدهیم. این  بد

 در بحث عرض اعمال، چندین آیه وجود دارد که جزء آیات مهم این بحث است، حالا من ذیل این آیه  
ً
مهم است. اجمالا

وع می  یف جلد  کنم.  رواینی هم هست که با آن بحث را شر ، آنجا چند روایت هست راجع به باب ۲۱۹صفحه    ۱در کافی شر

دل  گویند  که می   ها خوانم. به قول این مداحرا می   ۴و    ۳عرض الاعمال علَ الننی والائمة، عرض اعمال بر ننی و بر ائمه. روایت  

دارد از امام صادق »قال: سمعته روایت سومش  کند.  بده، دل بدهید به این فضاها. روایات نسبتش با انسان خیلَ فرق می

کنید؟ »فقال  گوید مشکلتان چیست؟ چرا رسول خدا را ناراحت مییقول: مالکم تسوؤن رسول الله صلَ الله علیه وآله؟« می

 چه ربطی به پیغمیی داریم؟ حالا زمان امام صادق بوده  رجل: کیف نسوؤه؟« چطور ما پیغمیی را ناراحت می
ً
کنیم؟ ما اصلا

ه شود بر پیغمیی »فإذا رأى فیها معصیة ساء دانید که اعمالتان عرضه می أما تعلمون أن أعمالکم تعرض علیه« نمی »فقال:  

باشد رسول خدا ناراحت  ذلک، فلا تسوؤا رسول الله وشوه.« می گویند رسول خدا را آن موقع وقنی که اعمال معصیت 

 را خوشحال کنید. شود. لذا رسول را ناراحت نکنید »وشوه« و ایشان می

ی که در روایات بعدی دارد که »قلت للرضا علیه  های دیگری این توسعه پیدا می در روایت  ات معصومی  کند به خود حضی

« طرف به امام رضا می ام را دعا کنید. »فقال: أولست أفعل؟«  گوید که خلاصه من و خانواده السلام: ادع الله لی ولاهل بینی

 من دعفکر می
ً
شود در  کنم؟ »والله إن أعمالکم لتعرض علَ فی کل یوم ولیلة« و الله اعمال شما بر من عرضه می ا نمی کنی مثلا

هر شب و روز، »قال: فاستعظمت ذلک« من احساس سنگینی کردم، یعنی انگار یک دفعه یک عظمنی یا یک تعجنی در مورد  

 اعمال ما در محضی امام باشد؟ »فقال لیاینکه مگر می 
ً
ت به من گفتند شود مثلا مثلا متوجه شدم، به من گفتند    ،« حضی

ى الله عملکم و رسوله والمؤمنون؟"« گفتند این را که »اعملوا«   »فقال لی: أما تقرء کتاب الله عزوجل: "وقل اعملوا فسی 

ی بیند، رسول می شما عمل کنید خدا می   بیند، این سی 
ً
ی تسویف، نه اینکه بعدا ی تحقیق است نه سی  بیند. و خدا می اش هم سی 

نی که در این آیه آمده،  وبینند »قال: هو والله علَ بن أنی طالب« این مومنون والله علَ بن ابیطالب است. مومنمومنون می 

 این تعبی  را به کار و مومندی،  ه علَ ابن ابیطالب است و ائمه  ق اتمشدهیم که این مصداکه حالا توضیح می 
ً
ن هم اصلا



شان هست، به  ه رسوخ در ایمان دارند، آنن کسانی کو برده، مومن ها هم به تناسب خودشان، به تناسب نوری که در محضی

 توضیحش انشاءالله خواهد آمد. میها هم آن  تناسب آن نور و آن نورانینی که دارند،
ً
 بینند. حالا این را بعدا

خواهم، اول چند تا آیه را  که این آیه را میخب این یکی از آیات خیلَ سه ستاره بحث عرض عمل است. منتها من غی  از این

خواهم  باهمدیگر ببینیم بعد وارد یک بحنی بشویم. یک آیه مهمی که خوب است این آیه را ببینیم، ذیلش هم من یک رواینی می 

گوید. می   کهف که ماجرای خلقت را با یک برش خاصی دارد   ۵۱و    ۵۰سوره مبارکه کهف را بیاورید. آیه    ۵۱عرض بکنم. این آیه  

هم در روایات و به لحاظ طبیعی هم همینجوری  و  ببینید مسئله شهود و شاهد بودن به شدت گره خورده، هم در قرآن  

ای به نام نور. کما اینکه به لحاظ طبیعی هم اگر کسی بخواهد ببیند باید با نور ببیند. یعنی  است، به مسئله نور، به یک مسئله

تواند ببیند، در ظلمات است. ادبیات نور و ظلمت که خیلَ ادبیات فاخری است که  باشد او نمی اگر نوری وجود نداشته  

کند که حالا آن آیه ش جای خودش انشاءالله در  اصلا آیه نور خدا را به عنوان »الله نور السماوات و الارض« معرفی می 

 ات پر قاعده است. بحث آیه سوره نور از آن آی، تفسی  سوره نور به آن خواهیم پرداخت
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ی کنیم، این  ی عده خواستیم خلق آسمان و زمی  ای شاهد گرفته  ها را شاهد نگرفتیم. معلوم است که برای خلق آسمان و زمی 

ی هستند و بر خلق خودشان. ای ا« و ما  ن شدند، شهود بر خلق آسمان و زمی 
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 کند. آن کسی نیستیم که گمراه را بازوی خودمان انتخاب کنیم. معلوم است که خدا بازو هم دارد، منتها گمراه را انتخاب نمی 

ی داینجور بحث  ات معصومی  یعی دارد که دیدید استفاده خود حضی ر رابطه با اینکه در کار دین و دنیا از  ها یک لایه بحث تشر

کنند. خود آن آدم مهم است. آدم باید پاک شود. آدم باید ش خط شود، آدم باید هدایت شود تا از او  گمراه استفاده نمی 

شود سخت در اشتباه است! اگر فکر استفاده کنند. اگر کسی فکر کرده که هدایت نشود و بدون هدایت شباز امام زمان می

د برای راه خدا و کار خدا و برنامه کند و می کرده بدون هدایت تولید علم می    های ولی و فلان و این خواهد بازو قرار بگی 
ً
ها، اصلا

ی. یک لایه رود در مسی  عضدیتکنند. کسی که در خط گرفته باشد این می از او استفاده نمی  ای از این  و کمک کاری و بازوگی 

یعی  یَ  است. ولی خود آیه در سیاق خودش در یک لایه تکوینی است. می هست که لایه تشر ی 
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یم، معلوم است که به آن شهود خلق سماوات و الارض، این در حقیقت اگر کسی   ا« ما آن کسی نیستیم که بازو بگی 
ً
د
ُ
عَض

شود بازو برای ایجاد خلق سماوات و ارض. اگر شهود قرار این می  شاهد بر خلق السماوات و الارض و خلق انفسهم باشد. 

کنید، خدا به وسیله، به واسطه، حالا به وسیله و گرفته باشد این بازوی خداست. مثل اینکه شما به وسیله بازوانتان کار می

ءٍ«    هایشود دیگر در بحث اش خیلَ تلطیف می به واسطه  ْ ي
َ لِّ شر

ُ
الِقُ ك

َ
هست. ضمن این که یک بازوني  خدا. چون خدا »خ

ء« هست. این بازگشتش به این می   ،داره برای کار کردن جور تصور شود راجع به خدا،  شود که نباید اینخودش »خالق کل شر

کند که این کار چجوری  کند، خودش هم کنار نشسته و دارد تماشا میحل می دارد که کارش را به کسی دیگر داده، آن کارش را 

در اینجا یک تعبی  خیلَ لطیفی است. مثل اینکه شما چجوری از دستتان استفاده  شود، نه. تعبی  عضدیتم می دارد انجا

 این آیه دارد اثبات می  کنید. تان استفاده میاز دست   دارید   کنید. شما دارید این کار را انجام دهید و می
ً
کند یک خورده  اجمالا

ن عرض بکنم درباره اهل بیت، معارفش خیلَ سطح بالاست، دیگر حالا از من خواهم خدمتتاتحمل کنید یک معارفی را می 

ای  ، نورهوّادیذقبول کنید که این معرف را بگویم. چون خود اهل بیت گفتند، انواع نورهای اینجوری، نورها عضدی، نورهای  

هسنی و نحوه حضور امام برای ما  ها را که عرض کنم خدمتتان یک مقداری فضا در مسئله چینش نظام ادی و... همه اینروّ 

 اینکه آثار معرفنی دارد، آثار تربینی زیادی هم دارد.  غی  ای هم دارد، العادهشود. آثار تربینی فوقروشن می



 این مقدار را بفهمیم که یک شهود خلق و سماوات، یعنی وقنی خدا می 
ً
 فعلا

ً
رض کند یک عده  ا  و   خواهد خلق سماواتاجمالا

د، اینشاهد می ه  در این قضیرا   رض هستند، و به واسطه این شهود عضدیت دارند یعنی برای  اها شاهد خلق سماوات و  گی 

کند تعبی  لطیفی است در مورد خدا. ما این را  کند. این که دارد با بازو کار می خدا بازو هستند. خدا دارد با یک بازوهاني کار می 

 می 
ً
توانم نسبت بدهم  هم می  ،کنمالان وقنی من با بازوهایم کار می  . کند بازوهایش کار می  گوییم خدا دارد با دانیم وقنی می حتما

تر من این کار را کردم. من به واسطه بازوهایم این کار را کردم. این مشخص  که بازویم این کار را کرد، و هم در نسبت لطیف

ک روایانی دارد ذیل این که این روایات را هم من یک  ها عرض کردیم. حالا یاست، این را در بحث فرج شخض و فلان و این

خوانم، چون در منابع ما هم اینجور روایات هست و گاهی اوقات هم مورد شبهه شده. یک دعاني از پیغمیی  اش را لااقل می دانه

ا به واسطه دومی  فرمایند که خدایا عزت بده اسلام را به واسطه دومی، این در منابع ما هست که خدایهست که پیغمیی می 

 الان کاری به این بحث 
ً
ی دیگری است، برای فهم  های شیعه و سنی اسلام را عزت بده. حالا من واقعا گری ندارم. بحثم چی 

 جور آیات است. این
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 ِ
ْ
لْ
ى
عِزَّ ا

ى
هُمَّ أ

ه
لل
ى
الَ: ا

َ
ق
َ
« خدا این را نازل کرد بودند »ف ُ

ه
لِلَ
ى
زَلَ ا

ْ
ن
ى
أ
َ
وْ« به دومی، »ف

ى
امٍ أ

َ
ي جَهْلِ بْنِ هِش نیِ

ى
مَ بِأ

َ
اینکه پیغمیی خواست    . سْلا

ون بکشد. حالا این تعبی  شاید کامل و رسا نیست ولی چون خود پیغمیی آیات را از قبل می  دانست، به  این معنا را از خدا بی 

  هر جهت تطبیفی درست کرد برای  
َ
خِذ

َّ
 مُت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
سِهِمْ وَ مٰا ك

ُ
ف
ْ
ن
ى
قَ أ

ْ
ل
َ
 خ
ٰ
رْضِ وَ لا

َ ْ
لْ
ى
مٰاوٰاتِ وَ ا لسَّ

ى
قَ ا

ْ
ل
َ
هُمْ خ

ُ
ت
ْ
هَد

ْ
ش
ى
این آیه که »"مٰا أ

ی دو نفر بودند که خدا این " يعنيهما« منظور همی 
ً
دا
ُ
یَ عَض ی 

ِّ
مُضِل

ْ
ل
ى
حالا   ها را به عنوان مضل در حقیقت بازو انتخاب نکرده. ا

ایست که در یک جای دیگر هم هست، در جریان شده و چرا ید انتخاب نشده، این معنی یک معنی   این که عضد انتخاب

« این که دست نیست و 
َ
خِيك

ى
 بِأ
َ
ك
َ
د
ُ
 عَض

ُّ
د
ُ
ش
َ
الَ سَن

َ
ت موش و هارون که آن نکته مهم است که »ق ی حضی سوره قصص بی 

ی ید و  اوناش شاید تطبیق به  بازو هست. اینجا نکته   شاید این وسط باشد که تفاوت بی 
ی باشد. حالا معنای لطیفی ی جور چی 

 جور آیات هم باشد. اونتواند اشاره به عضد هست. ولی می

 توضیح بدهم. دعاني داریم در دعای  عرض به محضی مبارکتان که یک دعاني داریم، من این را مقدمه می
ً
کنم برای اینکه بعدا

هست، این دعا از ناحیه مقدسه آمده. دعا این است که خیلَ    ۳۹۳صفحه    ۹۵ر بحار جلد  معروف رسیده ماه رجب که د

معروف شده. دارد که »بسم الله  ، ولی قسمت است  اش تیکه معروفی از آن به راحنی یک تیکه  های مهمی دارد که خیلَ غی 

 بِهِ  « در رجب این را بخوانید که »ال ادع فی کل یوم من ایام من رجبالرحمن الرحیم،  
َ
عُوك

ْ
ي جَمِيعِ مَا يَد ِ

 بِمَعَانی
َ
ك
ُ
ل
ى
سْأ
ى
ي أ
هُمَّ إِنیِّ

ه
ل

« تا می 
َ
مْرِك

ى
 أ
ُ
ی آناش که میرسد به این تیکهوُلاة ی تو و بی   بی 

« فرفی
َ
ك
ُ
ق
ْ
ل
َ
 وَ خ

َ
ك
ُ
هُمْ عِبَاد

َّ
ن
ى
أ هَا إِلا 

َ
بَيْن  وَ 

َ
ك
َ
بَيْن  

َ
رْق
َ
ها  گوید »لا ف

« فتق و رتق  ها عباد و خلق تو هستند،نیست، مگر اینکه این 
َ
هَا بِيَدِك

ُ
ق
ْ
هَا وَ رَت

ُ
ق
ْ
ت
َ
  آن    »ف

َ
ك
ْ
ا مِن

َ
ه
ُ
ؤ
ْ
عباد هم به دست توست »بَد

« بدؤ 
َ
يْك

ى
ا إِل
َ
ه
ُ
 وَ  به سمت تو. این   از تو و   هم  و عودش   وَ عَوْد

ٌ
اة
َ
 وَ مُن

ٌ
هَاد

ْ
ش
ى
 وَ أ

ٌ
اد
َ
عْض

ى
ها اینجوری هستند، خوب دقت کنید »أ

« این
ٌ
اد رُوَّ  وَ 

ٌ
ة
ى
ظ
َ
 وَ حَف

ٌ
وَاد

ْ
ذ
ى
ه و  اه بازو هستند، گواه هستند، مناة هستند، آزموده شد  ها أ ند، اذواد هستند، یک حالت ذخی 

و هستند. این عبارت « حافظ و پیشر
ٌ
ة
ى
ظ
َ
ها هرکدام نور ها را اگر بگذارید، چندین وصف که حالا این اندوخته دارند، »وَ حَف

ها دارند. این ائمه هدی که »لا  ند که در حقیقت این اعضادی است، نور روّادی است، نور منانی است، انواع نورهاني هست 

« هیچ فرفی 
َ
ك
ُ
هُمْ عِبَاد

َّ
ن
ى
هَا إِلا أ

َ
 وَ بَيْن

َ
ك
َ
 بَيْن

َ
رْق
َ
هاني که شما در بحث  با خدا ندارند الا این که عباد تو هستند، و طبق بحث   ف

« این عبارت را اگر یک موقعی جست و جو کن
ُ
امَه

َ
 مَق

َ
ومُون

ُ
 شنیدید »يَق

ی
ید جای خدا نشستند تا دوباره به تعبی  لطیف  خلیفکی



. این
ی

« جای خدا نشستند. اعضادند، اشهادند، مناتند، اذوادند، حفظه هستند و روّادند، که این  خلیفکی
ُ
امَه

َ
 مَق

َ
ومُون

ُ
ها »يَق

 دهیم. میها را طی مراحلَ انشاءالله به امید خدا توضیح اش بسیار تیکه مهمی از این بحث هست، که حالا اینتیکه 

ی  ش باشد تا انشاءالله این بحث را یک مقدار بیشیی توضیح بدهیم. به آیه پایانی سوره مبارکه حج هم خودتان یجافعلا تا همی 

های مهمی دارد، به معانی کلا در شهود دارد، شاهد  ای بکنید و بروید ببینید، این را باهاش کار داریم، یک عبارتیک اشاره 

 یک مقداری دقت ویژه بفرمایید. دارد. به این معانی  


